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 مقدمه

بعد از حمد و ثنای خداوند حکیم و علیم و درود و 

صلوات ابدی و سرمدی بر سرور پیامبران حضرت 

.و اهل بیت پاک و طاهرینش (ص)محمد   

یکی از مهم ترین ارزش های انسانی ،خوش اخلاق 

.بودن است  

که خود خوش اخلاق است و مهربان خداوند همانطور 

ترین مهربان عالم هستی است دوست دارد بندگانش 

لذا همه پیامبرانش و .نسبت به هم خوش اخلاق باشند

و در .همه امامان معصوم  را خوش اخلاق قرار داد

قران کریم بارها و بارها به خوش اخلاقی توصیه 

و از اخلاق عظیم پیامبرش حضرت محمد .کرده است

عریف کرده است و فرموده است انّک لعلی خلق ص ت



و فرموده . اخلاق تو ای پیامبر عظیم است 1.عظیم

است اگر اخلاقت خوب نبود مردم از دورت پراکنده 

اری کسی که خوش اخلاق است مردم .می شدند 

و با او رفت و امد نمایند  و . مایلند با او معاشرت کنند

ردنش مردم از او بین مردم محبوبیت دارد و بعد از م

ولی ادم بداخلاق تنها است و کسی .تعریف می کنند

مایل نیست با او رفت و امد کند حتی در خانه خود 

!غریب است  

در این کتاب درباره اهمیت خوش اخلاقی و مصادیق 

.ان مطالبی را عرضه می نماییم  

  69تابستان-کرمانشاه
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 خوش اخلاقی

انسان در زندگی می ث موفقیت خوش اخلاقی باع

ه در محیط خانواده و چه در مدرسه و دانشگاه چ.شود

بین در  یاو حوزه علمیه و چه در  محیط کار و شغل و 

. و دوستان و اشنایان فامیل  

با مردم چنان رفتار کنید : فرماید السلام مى على علیه

که تا زنده اید به همنشینى شما مایل باشند و اگر از 

 (2).عزاى شما گریه کنند دنیا رفتید در 

 : فرماید مى علی عامام 
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 3(.(لا عیش اهنأمن حسُن الخُلق)

 . زندگى گواراتر از اخلاق نیکو داشتن نیست 

فلانى روزها روزه و شبها نماز : به پیامبر گفتند

 خواند ولى اخلاق بدى دارد و مى

: کند حضرت فرمود همسایگانش را با زبان اذیت مى

 (4).و او از اهل جهنم است  در او خیرى نیست

السلام سؤال شد تعریف اخلاق  از امام صادق علیه

 خوب چیست؟

فروتنى کن ،خوش سخن باش و با برادرت با : فرمود

 (5).ملاقات کن  خوشرویى

                                                             
.عیون الحکم و المواعظ، ص 935
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 فشار قبر شهید به خاطر بد اخلاقى با همسرش

درروایت است که وقتى سعدبن معاذ شهید شد 

تشییع جنازه با شکوهى براى  آله و علیه الله پیامبر صلى

او انجام داد حضرت درحالى که پاها را برهنه کرده 

بود و دنبال جنازه سعد حرکت کرده گاهى طرف 

گرفت  راست و گاهى طرف چپ جنازه سعد را مى

چون نزدیک قبر شدندحضرت داخل قبر شده و با 

دست مبارکش او را داخل قبر گذاشته و قبر او را 

ن گذاشت در این هنگام مادر سعد آماده و خشت برآ

اى  کنار قبر او آمد و گفت گوارا باشد برتو بهشت

مادر : آله فرمود و علیه الله حضرت رسول صلى. سعد 

سعد با چنین یقینى سخن مگو که الان قبر فشار 

پس مردم سؤال . سختى بر بدن سعد وارد نمود 

سعد با اینکه در تشییع جنازه  کردند چرا یا رسول اللهّ
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آن چنان اهمیتّ قائل شدى که نسبت به دیگرى 

فرمایى که سعد دچار فشار  سابقه نداشت آنوقت مى

 !قبر شد؟

اش بد  آرى سعد نسبت به خانواده: حضرت فرمود

 6. اخلاق بود و این فشار قبر از آن بد اخلاقى بود 

السلام  از علاء بن کامل است که امام صادق علیه

معاشرت کردى طورى باش هرگاه با مردم : فرمود

که همیشه تو احسان به آنها بنمایى زیرا بنده را گاهى 

. در عبادت کوتاهى است ولى خُلق خوشى دارد 

رسد  اى مى بواسطه همان اخلاق نیکو به مرتبه

 (7).دار نیز باشد  برابراست با روزه دارى که شب زنده

 

                                                             

  6.گناه شناسی، محسن قرائتی، صص۴۰۲و۴۰۲
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 خوش رویی

با تبسم ادم خوشرو به کسی گفته می شود که همیشه 

عبوس نیست بلکه گشاده رو .با مردم روبرو می شود

همانند پیامبر اسلام و حضرت علی ع که همیشه .است

.متبسم بودند  

  اینگونه( ص)،رسولخدا(  ع) صادق  از امام  درحدیثی

،حکیمتر وداناتر  کس  از همه: است شده  توصیف

  زنی  به  هرگزدستش.وبردبارتر وشجاعتر وعادلتر بود

هرگز .بود  مردم  نرسید وسخاوتمندترین  نامحرم

  نشست می  برزمین.نزد او نماند  ودیناری درهم

  خوابید ونعلین می خورد وبرزمین غذا می  وبرزمین

خود   درخانه.کرد می  ووصله  خود را پینه  ولباس

شتر را   دوشید وپای گشود وگوسفند را خود می رامی



  آسیاب  گردانیدنخدمتکار از  وچون  بست خود می

خود   وضو رابدست  آب.گرداند شد،خود می می  خسته

در حضور .در زیر بود  سرش  کرد وپیوسته حاضر می

  خود را خدمت  وعیال  کرد واهل نمی  تکیه مردم

  مهمانی  اورا به نزد وهرکه  کرد وهرگز آروغ می

  زیاد به فرمود ونگاه می  نمود،قبول می  دعوت

در   دنیا بخشم  هرگز برای.کرد می، ن مردم صورت

از   کرد وگاه می خدا غضب  آمد وبرای نمی

  وهرچه  بست می  بر شکم  ،سنگ گرسنگی

در   انگشتر نقره.فرمود می  کردند،تناول حاضرمی

را   خربزه.کرد  می راست  دست  کوچک  انگشت

  زد وادب می  وضو مسواک  هنگام. داشت می  دوست

  معذرت  را که  فرمود وعذر هرمه می  را رعایت  هرکه

کرد وهرگز  بسیار می  نمود وتبسم می ،قبول خواست می

  را دشنام  شدوهرگز کسی بلند نمی  اش خنده  صدای



بد را .نکرد  خود را نفرین   نداد وخدمتکار وزنان

  دادن  ودست  سلام  داد وابتدا به می  جواب  خوب به

« 8». کرد ،یاد خدا می نمود ودر هرمجلسی می  

 

 آثار خوشخویی و خوش رویی

خوش خویی آثاری چون جذب و جلب مردم به سوی 

خود و بهره مندی از همکاری های آنان برای رشد و 

شدن های کمالی دارد. افزون بر این خوشخویی می 

تواند آثار بسیار دیگری در زندگی مادی و معنوی و 

نیز دنیوی و اخروی آدمی به جا گذارد. از پیامبر 

گرامی)ص( روایت شده است که آن حضرت درباره 

آثار خوشخویی می فرماید: خوشخویی خود عبادت 

است و خوشخو، پاداشی همانند پاداش روزه دار می 
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 گیرد. )کافی، ج2، ص011(

 

امام باقر)ع( نیز در همین رابطه می فرماید: تبسم 

الرجل فی وجه اخیه حسنه؛ لبخند شخص به صورت 

برادرش برای او حسنه و کار نیک شمرده می شود. 

 )کافی، ج2، ص 011(

 

در خبر دیگری از آن حضرت نقل شده است که »ما 

من شی فی المیزان اثقل من حسن الخلق؛ هیچ چیز 

در ترازوی عمل، سنگین تر از خوشخویی نیست 

)بحارالانوار، ج10، ص313( زیرا انسان با خوشخویی 

است که همه کمالات را می تواند در خود تجلی دهد 

 .و مظهر کمالات اسمایی الهی شود

 

اگر انسانی بخواهد برای خود از نظر اجتماعی 

اعتباری کسب کند و در میان مردم محبوب گردد و 



از یاری و همدلی و همکاری آنان بهره برد، بهترین 

ابزار دست یابی به این اهداف، همان خوشخویی 

است؛ زیرا انسان هر چه سرمایه دار هم باشد، نمی 

تواند دل های همگان را با پول بخرد و آنان را به 

سوی خود جلب کند. پیامبر گرامی)ص( می فرماید: 

انکم لن تسعوا الناس باموالکم فاسعوهم ببسط 

الوجوه و حسن الخلق؛ شما هرگز نمی توانید با اموال 

خود مردم را راضی نگه دارید ؛ پس با گشاده رویی و 

 خوشخویی، آنان را از خود خشنود سازید. )9(

 

اصولا بدخویی هم، کار آدمی را تباه می سازد و هم 

نامش را بد می کند. بسیاری از مردم کارهای خوب و 

نیک زیادی را انجام می دهند ولی به سبب آن که 

بداخلاق هستند شیرینی کار خوب و نیک خودشان را 
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 .با بدخویی به تلخی تبدیل می کنند

 

از پیامبر)ص( روایت است که بدخویی کار خوب را 

تباه می سازد، همان گونه که سرکه عسل را فاسد و 

تباه می کند: الخلق السیء یفسد العمل کما یفسد 

 الخل العسل. )10(

 

خوشرویی«، هم در نگاه مطرح است، هم در لبخند. »

هم در گفتار آشکار می شود، هم در رفتار. چه بسا 

رابطه ها و دوستیهایی که با »ترشرویی« و »اخم 

کردن« و »عبوس شدن« به هم خورده است. از سوی 

دیگر مبدأ بسیاری از آشناییها هم یک »تبسّم« بوده 

 .است
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وقتی با چهره شکفته و باز با کسی روبه رو می شوید، 

در واقع کلید محبت و دوستی را به دستِ او داده اید. 

برعکس، چهره اخمو و ابروهای گره خورده و 

صورتِ درهم و بسته، دریچه ارتباط و صمیمیتّ را می 

بندد. اگر این خوشرویی و خنده رویی با نیتّ پاک و 

الهی انجام گیرد، علاوه بر تأثیر محبتّ آفرین، 

 .»حسنه« و »عبادت« به حساب می آید

امام باقر)ع( می فرمایند: )تَبَسُّمُ الرَّجلُِ فی وجَْهِ اخیهِ 

حَسَنَةٌ. لبخند انسان به چهره برادر دینی اش »حسنه« 

 .است!(

تبسّم، مبدأ بسیاری از آشناییها و زداینده بسیاری از 

غمها و کدورتهاست. شگفت از کسانی است که از این 

کار بی زحمت و رنج و خرج، که برکات فراوان دارد، 

طفره می روند و به سختی حاضرند »گُلخنده« مسرّت 

را بر لبان خود و چهره دیگران بیافرینند. برخورد با 



چهره باز با دیگران، آنان را آماده تر می سازد تا دل 

به دوستی با شما بسپارند. خنده رویی و بشّاش بودن، 

دیگران را دل و جرأت می بخشد، تا بی هیچ هراس و 

نگرانی، با شما باب آشنایی را باز کنند و سفره دلشان 

 .را پیشتان بگشایند

اگر با خوشرویی، بتوانید بار سنگین غم دوستان را 

سبک کنید، کارتان عبادت است و اگر با یک تبسّم، 

بتوانید خاطری را شاد سازید، به خدا نزدیک تر شده 

 :اید. به قول حافظ

دایم گل این بستان، شاداب نمی ماند / دریاب 

 .ضعیفان را، در وقت توانایی

وقتی یک چهره گشاده و لبخند صمیمی، غمی را از 

دل می زداید، چرا باید از این »احسان«، دریغ کرد؟ 

بعضیها حضوری غم آفرین دارند، برخی هم محضری 

غم زدا. گروه اخیر، آیت لطف الهی اند که قدرشان 



 .ناشناخته است

انسانها تشنه محبتّ اند و این تشنگی، جز با ملاطفت 

و خوشرویی برطرف نمی شود. اگر اولین برخورد ما 

با کسی، به گونه ای باشد که غم او را به شادی و 

نگرانی اش را به اطمینان مبدلّ سازد، دریچه ای به 

دنیای صفا و سرور به رویش گشوده ایم. این نیز نزد 

 .خداوند، حسنه و عبادت است

امام صادق)ع( در حدیثی می فرمایند: )منَْ اخََذَ منِْ 

وجَْهِ اخَیه المؤمنِِ قَذاةً کَتبََ اللّه ُ لَهُ عَشرَْ حَسنَاتٍ. 

کسی که از چهره برادر دینی اش، رنج و اندوهی را 

بزداید، خداوند به پاداش آن، ده »حسنه« در نامه 
 .اعمالش می نویسد(11
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به هر کس ... رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 

نمودند، از بزرگ و کوچک، ثروتمند و  برخورد مى 

جایى حتى براى کردند و اگر به   فقیر، سلام مى

شدند، آن را  خوردن خرمایى خشک دعوت مى 

زندگیشان کم هزینه بود، . شمردند  کوچک نمى

بزرگ طبع، خوش معاشرت و گشاده رو بودند، بى 

که اخمو  آن که بخندند، همیشه متبسم بودند، بى آن

که از خود ذلّتى نشان  آن باشند، محزون بودند، بى 

  شیدند ولى اسراف نمىبخ دهند، متواضع بودند، مى 

نمودند، دل نازک و نسبت به تمام مسلمانان مهربان 

12.بودند . 
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 خوش گویی

با :13قولوا للناس حُسنا:قران کریم دستور داده است

 مردم خوب سخن بگویید

یعنی حرف زشت . یعنی با تندی با مردم حرف نزنید

یعنی . یعنی مردم رو مسخره نکنید. به مردم نزنید

با حرفاتون تحقیر نکنیدمردم رو   

به مردم تهمت . یعنی به مردم دروغ نگویید

مردم رو با حرفاتون ناراحت نکنید بلکه انها را .نزنید

خوشحال بکنید مخصوصا همسر و فرزندان و والدین 

...و.رو  
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وَ )در تفسیر آیه  لیه السلامری عامام حسن عسک

با مردم به زبان خوش » 13بقره(قوُلوُا لِلنَّاسِ حُسْناً

یعنى با همه مردم، چه مؤمن و : فرمود« سخن بگویید

مؤمن، به . چه مخالف، به زبان خوش سخن بگویید

هم مذهبان، روى خوش نشان مى دهد و با مخالفان، 

با مدارا سخن مى گوید تا به ایمان، جذب شوند و 

حتّى اگر نشدند، با این رفتار، از بدى هاى آنان در 

 .ود و برادران مؤمنش، پیشگیرى کرده استحقّ خ

((14)) 

 

اری هم قران و هم اهل بیت ع به ما سفارش کرده 

همیشه .اند که بد زبان نباشیم بلکه خوش زبان باشیم

حرفهایی بزنیم که باعث زیاد شدن محبت 

عیب .باعث دوستی بشود.باعث وحدت بشود.بشود
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دیگران را سرزنش .دیگران را نگوییم

خوبیهای دیگران را بگوییم و از بدیهای انها .نکنیم

زبان خود را از طعنه زدن به دیگران  .حرف نزنیم 

تحقیر .دیگران را با زبانمان کوچک نکنیم.پاک کنیم

.عیب دیگران را برزبان نیاوریم.ناسزا نگوییم.نکنیم  

در این صورت خدا از ما راضی خواهد بود چون با 

..ردیمزبان دیگران را اذیت نک  

ولی کسی که با زبانش دیگران را اذیت می کند و 

.مردم از زبان او بیم دارند او ادم بدی هست  

إنَّ أبغَضَ خَلقِ اللَّهِ عبدٌ اتّقَى :که امام صادق ع فرمود

 .النّاسُ لِسانهَُ

 



اى است که مردم از زبان  ترین خلق خدا بنده  مبغوض

15او بترسند . 

(( ،))  

عادت بدهیم به اینکه مطالب خوب باید زبان خود را 

و از زشت گویی پاک باشد از حرفهای بی . بگوید

به .و بلکه حرفهایی بزند که خیر باشد.فایده دور باشد

واین حق زبان به گردن صاحبش . نفع مردم باشد

 .است

 

  :امام سجاد ع فرمود

حق زبان، دور داشتن آن از زشت گویى، عادت 

گفتار بى فایده و نیکى دادنش به خیر و خوبى، ترک 

 .به مردم و خوشگویى درباره آنان است

((16)) 
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کسی که بخواهد بهشتی باشد باید خوش برخورد 

.بخشنده باشد.مهربان باشد.خوش زبان باشد.باشد  

أَربَْعَ عَلَاماَتٍ وجَْهٍ مُنبَْسطٍِ وَ لِساَنٍ ]إنَِّ لِأَهلِْ الجْنََّةِ  

یَدٍ معُْطیِةٍَلَطِیفٍ وَ قَلبٍْ رحَِیمٍ وَ  ]. :امام صادق ع فرمود  

روى گشاده، زبان نرم، : ها چهار نشانه دارند بهشتى  

 .دل مهربان و دستِ دهنده

((17))  

 :می گویم(قولوا للناس حسُنا )باز درباره ایه شریفه 

نه فقط مؤمنین و )پروردگار مهربان در آیه شریفه دستوری را صادر مینماید که بر اساس آن موظفیم که با همه مردم ))

بنابر . زیرا فرموده اند با مردم، نیکو سخن بگویید و نفرموده اند با مؤمنین یا مسلمین  .به نیکی سخن بگوییم( مسلمین
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هر کسی موظف است با دیگران با زبان خوش سخن بگوید حتی اگر گوینده سخن، قاضی باشد و مخاطب آن وی مجرم 

هرگز تصور نشود معنای سخن نیکو این است که ما وظیفه داریم برای .یکو سخن بگویدباشد، باز هم وظیفه دارد با او ن

خوش آمد دیگران، مطالبی را بگوییم که آنها دوست دارند، و از گفتن مطالبی که موجب ناراحتی دیگران میشود پرهیز 

اطل خوشحال میشود آن را مطرح یعنی اگر ببینیم کسی از حرف حق بدش میآید، نگوییم و اگر کسی از سخنان ب. نماییم

ممکن است بپرسید پس این آیه چه  .بلکه ما وظیفه داریم، سخن حق را بگوییم، اگرچه دیگران را ناراحت کند. نماییم

بفرما، )مَثلَ مشهور را همه شنیده ایم که گفته میشود : میگوید؟ ما برای مشخص شدن پاسخ این پرسش عرض میکنیم

ه یک معنایند یعنی هر سه جمله، یک مطلب را میرسانند ولی جمله اول نیکو است و باعث هر سه ب( بشین و بتمرگ

پس  .شادمانی مخاطب میشود و جمله سومی زشت است و باعث ناراحتی مخاطب میشود و جمله وسطی ما بین آن دو است

نیکو قرار دهید و به عبارت دیگر؛  معنای آیه شریفه این است که هر مطلبی را که میخواهید به دیگران بگویید در عبارات

پس آیه شریفه نمی گوید چه بگویید بلکه . هر آنگونه که دوست میدارید با شما سخن گفته شود با مردم سخن بگویید

 ((  .میفرماید چگونه بگویید

 

 !یک دنیا معنی در خوش زبانی

انسان با زبانش .خوش زبانی یک دنیا معنی دارد

ارا بگوید و با زبانش ایجاد تواند بهترین سخنه مى



علم . افرادى را هدایت نماید . محبت وصمیمیت کند 

با خدا راز ونیاز نماید ودهها . نصیحت کند . بیاموزد 

 .کار مفید انجام دهد 

خوش زبانی به این است که زبانش برای دیگران 

با زبانش واسطه ازدواج دونفر .خیر و خوب باشد

که اختلاف دارند وساطت با زبانش بین افرادی .بشود

 کند

خوش زبانی به این است که با فرزندانش با لطافت و 

با همسرش با خوبی حرف . زیبایی و نرمی حرف بزند

 .با والدینش با محبت حرف بزند.بزند

پیامبر ما که الگوی حسنه هستند خوش زبان بودند و 

حتی .هرگز از حضرتش حرف نامناسبی نشنیدند

نیز حضرت با نرمی سخن می نسبت به دشمنانشان 

 .گفتند



شخصی که منکر خدا بود پیش که  در روایت است

دق ع رفت تا با او بحث یکی از اصحاب امام صا

حاب وقتی شنید که این فرد وجود خدا را اون اص.کند

انکار می کند عصبانی شد و سر او داد کشید و با 

این فرد منکر خدا گفت شما .تندی با او برخورد کرد

اینقدر تند می شوید ولی رئیس شما  جعفربن محمد 

هیچوقت به ما تند نمیشود و با محیبت با ما حرف می 

 زند و با دلیل قانع کننده  با ما سخن می گوید

ما هم باید یاد بگیریم و اگر جوانی در مسائل 

اعتقادی شبهه دارد با محبت و با دلیل قانع کننده با او 

 ز معانی خوش زبانی استحرف بزنیم واین هم یکی ا

همجنین اگر خانم بدحجابی دیدیم با زبان خوش او 

 را نهی از منکر بکنیم 



و خلاصه طبق بیان امام حسن عسگری ع حتی با 

 مخالفین هم با زبان خوش با انها حرف بزنیم

 

 !مسخره کردود میش "نباز"با 

 !روحیه دادود میش "نباز"با 

 !ایراد گرفتود میش "نباز"با 

 !تعریف کردود میش "نباز" با

 !شکست "دل"ود میش "نباز"با 

 !دلداری دادود میش "نباز"با 

 !آبرو بردود میش "نباز"با 

 !آبرو خریدود میش "نباز"با 

 !انداخت "جدایی"ود میش "نباز"با 

 !داد "آشتی"ود میش "نباز"با 

 !میشود آتش زد "زبان"با 

 !میشود آتش را خاموش کرد "زبان"با 



 راهکار اینکه خوش زبان بشویم چیست؟

 

 تربیت صحیح از دوران کودکى-1

اگر از کودکی انسان خوش زبان تربیت شود تا اخر 

 .هم خوش زبان خواهد بود

والدین باید مواظبت کنند که خود ناسزا نگویند 

 فرزندانشان هم ناسزا نگویندهمچنین مواظبت کنند و

که اگر گفتند به انها تذکر بدهند و برخورد کنند تا 

تا زمانی که بزرگ شد از .کودک زبانش خوش باشد 

.حرف بد دور باشد  

اگر دیدید ادم  سن بالایی چه زن و چه مرد ناسزا می 

.گوید حتما والدین درباره او خوب کار نکرده اند  



ر توجه کردن به اینکه رفتار پیامبر اسلام و امامان ب-2

.پایه خوش زبانی بوده است  

و خوش زبانی شامل سلام، احوالپرسى توأم با تبسّم، 

صمیمیت و احترام، به دیگران  است. لحظه اول 

ملاقات از اهمیتّ فوق العاده اى برخوردار است. در 

فرهنگ دینى ما، نسبت به سلام کردن، مصافحه و 

تبسّم، احترام، محبتّ و ابراز علاقه قلبى سفارش و 

 .اهتمام فراوان شده است

عدى بن حاتم مى گوید: وارد مدینه شدم. پیامبر مرا 

شناخت از جاى خود برخاست و دست مرا گرفته به 

خانه خود برد... من از فروتنى وى غرق حیرت شدم 

و از اخلاق پسندیده و ملکات فاضله، و از احترام 

فوق العاده اى که نسبت به تمام افراد قائل بود دریافتم 

 .که وى فرد عادى، و فرمانرواى معمولى نیست



حتّى وقتى که انسان عمیقاً غمگین و ناراحت است، 

باید در برخورد با دیگران، خود را شاد نشان دهد و 

تبسّم نماید؛ چنان که امام على )علیه السلام( در 

توصیف مؤمن مى فرماید: شادى مؤمن در چهره او، 

واندوه وى در دلش پنهان است )المؤمنُ بِشرهُ فى 

 (وجَهه، و حزُنه فى قلبه

یکی دیگر از موارد خوش رفتاری، داشتن روحیه 

شوخی و مزاح است. ولی باید توجه داشت که شوخی 

کردن رفتار بسیار ظریفی است که اگر مناسب نباشد 

تأثیر معکوس می دهد. یعنی به جای شاد کردن، 

سبب ناراحتی فرد می شود. پس باید در شوخی ها به 

شخصیت فرد لطمه وارد نشود و احترام او کاملا حفظ 

 .شود

.اینکه خوش زبانی عامل موفقیت انسان است -8  



ی از عوامل موفقیت انسان به زبانش بر می یک

افراد خوش زبان در زندگی خانوادگی و .گردد

.اجتماعی موفق تر می باشند  

زبان خوش می تواند افراد مختلف را جذب انسان 

بکند و همین باعث می شود انها در مسائل مختلف 

.یاور انسان باشند  

توجه به اینکه خوش زبانی باعث جذب دوستان می 

و برعکس بدزبانی باعث فرار و دور شدن  شود

دوستان می گردد باعث می شود فرد به اهمیت 

.خوش زبانی پی ببرد  

به عنوان مثال مغازه داری که خوش زبان است 

.مشتری بیشتری دارد و در کسبش موفق تر است  

خانمی که خوش زبان است در استحکام خانواده خود 

 موفق تر است



راننده تاکسی و اتوبوسی .معلمی که خوش زبان است

.که خوش زبان است موفق تر هستند  

رئیس اداره ای که خوش زبان است و با مردم با 

خوبی سخن می گوید موفق تر است و رضایتمندی 

.مردم و کارکنانش از او بیشتر می باشد  

 

 موانع خوش زبانی

عادت کردن به ناسزاگفتن و غیبت کردن -1  

حتما باید !معتاد هستندبعضی از افراد به بدزبانی 

یا اگر از شخصی ناراحت می شوند حتما .غیبت کننند

.باید فحش بدهند  

و این از عاداتی است که هم در دنیا باعث شکست 

انسان در کارهایش می شود و هم در اخرت باعث 



لذا باید افرادی که همچو .عذاب الهی می گردد

.عادتهای ناپسندی دارند سریعا ان را ترک کنند  

عصبی مزاج بودن-2  

افرادی هستند که عصبی مزاجند و با حر حرفی که 

خلاف نظر انها باشد ناراحت می شوند و پرخاش می 

.کنند  

یکی از مومنین می گفت عیبی که من دارم فورا نسبت 

و البته ! به همسرم ناراحت می شوم و پرخاش می کنم

.افراد اینگونه زیاد هم هستند  

ت انها انیکنند تا کم کم عصباین افراد باید تمرین 

باید برای خود جریمه بذارند گر . کاهش پیدا کند 

دوباره عصبانی شدند جریمه که مثلا سه روز روزه 

باید سعی کنند اگر شخصی انها را .است انجام بدهند

.عصبانی کرد چیزی نگویند و سکوت کنند  



نداشتن مهارت خوش زبانی-8  

اینها .ب حرف بزنندیعضی از افراد بلد نیستند که خو

هم برای اینکه از مزایای خوش زبانی بهره مند 

ابتدا در خانه .بشوند باید این مهارت را یاد بگیرند

حرفهای .برای خانواده سعی کنند خوب صحبت کنند

خوب بزنند و از حرفهایی که باعث رنجش دیگران 

ناسزا .غیبت نکنند .می شود دوری نمایند

تان خوب و عبرت انگیز همیشه چند تا داس.نگویند

تو گروههای .بلد باشند که بتوانند تعریف کنند 

تلگرام سخنان زیبا و حکایتهای قشنگ زیاد است 

انهارو یاد بگیرند و در جلسات خانوادگی و مهمانی ها 

این مقدمه ای برای یاد گرفتن مهارت . بیان کنند

.خوش زبانی است  

 



 

 

 

 

 تواضع و فروتنی 

ق اسلامی ،فروتنی در مقابل دیگران یکی از موارد اخلا

یعنی در مقابل مومنین دیگر اعم از خانواده .می باشد

و برعکس تکبر داشتن  خلاف اخلاق .و غیرخانواده

اسلامی است و مورد تنفر خدا و پیامبر و مردم می 

.باشد  

 :فرماید قرآن کریم مى



 (18).«لاَ یحُبُِّ کلَُّ مخُْتَالٍ فخَوُرٍ   إنَِّ اللهّ»

 . خدا دوست ندارد هر متکبر فخر کننده را 

تواضع به معنى اظهار کوچکى در مقابل دیگران 

باشد البته اظهار کوچکى که نشانه احترام به  مى

دیگران و برتر ندانستن خود از غیر بوده نه اینکه 

شخص با تواضع خودش را در مقابل دیگران کوچک 

 . مقدار کرده و عزت خود را از دست بدهد و بى

 (19).«وَلاَ تمَشِْ فِی الاءَْرضِْ مرَحَاً»

 . خرامان درزمین راه مرو 
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آله نمونه کامل تواضع و  و علیه الله پیامبر اسلام صلى

احترام به دیگران بود وبه همه حتى کودکان سلام 

کرد وهرگز برترى او بر همه بشریت باعث غرور  مى

او نشد ودرهمه عمر در مقابل همه مسلمین تواضع 

 .نمود مى

 :آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

 (. و من تکبرّ وضعه اللهّ من تواضع رفعه اللهّ)

برد  کسى که تواضع نماید خداوند سبحان او را بالا مى

و کسى که تکبر کند خداوند سبحان او را پایین 

 (20).آورد  مى

 : شاعر گوید
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تکبر بخاک اندر  

  اندازدت

تواضع سر رفعت  

  افرازدت

اى بود که  آله به مرتبه و علیه الله تواضع رسول خدا صلى

در جنگ خیبر بر الاغى سوار شده بود که لجامش از 

روزى . کرد  لیف خرما بود و بر اطفال و زنان سلام مى

گفت ومى  شخصى با آن حضرت سخن مى

ترسى من که  چر از من مى: لرزیدحضرت فرمود

 (21).پادشاه نیستم 
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هاى تواضع  از نشانه: السلام فرمود امام صادق علیه

آنست که به محلى در پایین مجلس راضى باشى و 

بینى وبحث و مجادله را  سلام کنى بر هر که مى

واگذارى اگر چه حق با تو باشد و دوست نداشته 

 (22).باشى تو را بر پرهیز کارى مدح کنند 

 السلام با فردى مستضعف ملاقات گرم امام کاظم علیه

السلام به مردى بادیه نشین که زشت  تم علیهامام هف

رو بود گذشت به او سلام کرده مدتى پهلویش 

هنگامى که خواست . نشست و با او صحبت نمود 

چنانچه کارى داشته باشى در : حرکت کند فرمود

اصحاب به انجناب عرضکردند یابن .انجامش حاضرم

آله پهلوى چنین کسى  و علیه الله صلى  رسول اللهّ
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نشینى؟آنگاه خود را نیز آماده براى انجام  مى

اى  او هم بنده: حضرت فرمود. دهى  خدماتش قرار مى

از بندگان خداست و قرآن کریم مارا باهم برادر قرار 

داده و نسبت ما و او به یک پدر یعنى حضرت آدم 

شود و هر دو داراى یک دین به نام اسلامیم  منتهى مى

 . 

گار کارى کند که روزى به او از اینها گذشته شاید روز

اگر امروز تکبر کنیم در آنروز خواهید . محتاج شویم 

دید چگونه بواسطه احتیاج در مقابلش کوچک و 

 (23).ایم  متواضع شده

 امام رضاع بدن مرد را کیسه کشید

حضرت امام رضا علیه السلامدر آن زمان که می 

 توانستند یک حمام خصوصی داشته باشند اما با کمال
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یکی از . خضوع و فروتنی به حمام عمومی می رفتند

روزها امامعلیه السلام مانند تمامی مردم به حمام 

داخل آن حمام مردی غریب . عمومی تشریف بردند

و ناشناس بود که می خواست کسی بدنش را کیسه 

نگاهی به اطراف حمام انداخت و چشمش به . بکشد

. م افتادرخسار پرمهر و لطف امام هشتمعلیه السلا

آقا اگر ممکن است : آنگاه از امام خواهش کرد که

امامعلیه السلام باتمام . پشت من را کیسه بکشید

فروتنی کیسه را برداشت و پشت آن مرد را کیسه 

کشید که در این میان افرادی وارد حمام شده و بر 

. سلام کردند... آن حضرت با خطاب یابن رسول الله 

اه خود شده بود با دستپاچگی آن مرد که متوجه اشتب

از امام عذرخواهی کرد ولی امام از او خواست بنشنید 

: آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى24 تا کارش تمام شود
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اگر متواضعین را دیدید تواضع کنید اگر متکبران را 

و همچنین حضرت رسول . دیدید تکبر کنید 

رد حسد هر صاحب نعمتى مو: آله فرمود و علیه الله صلى

شود مگر صاحب تواضع و تواضع از اخلاق  واقع مى

پیامبران بوده است و تکبر از اخلاق کفار و فرعون ها 

 (25).بوده است 

 : السلام  گفتار خداوند سبحان با موسى علیه

السلام  مرویست که خداوند سبحان به موسى علیه

هرگاه براى مناجات آمدى کسى که : وحى فرمود

 . دانى همراهت بیاور  خودت را از او بهتر و بالاتر مى

 

                                                             

 11/نصايح

25  



السلام هر فردى از بشر را که نگریست  موسى علیه

پس افراد بشر را . جرأت نکرد بگوید من از او بهترم 

ات ملاحظه نمود تا رسید رها کرده و در اصناف حیوان

با خود گفت این را همراه . به سگ جرب دارى

بندى بگردن سگ بست و همراه آورد چون . برم  مى

قدرى راه رفت پشیمان شد بند را باز کرد و سگ را 

و چون به محل مناجات رسید خداوند . رها نمود 

. کجا است آنچه به تو امر کردیم : سبحان فرمود

ى را نیافتم خداوند سبحان خداوندا شخص: گفت

بعز ت وجلالم سوگند اگر شخصى را باخود : فرمود

کردم  آورده بودى نامت را از جزو پیامبران خارج مى

.(26) 

 :گوید شاعر مى
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تواضع ز گردن فرازان  

  نکوست

گدا گر تواضع کند  

  خوى اوست

هر کسَ دوست : آله فرمود و علیه الله پیامبر اسلام صلى

دارد که مردمان در پیش او ایستاده باشند پس 

 . نشستنگاهش از آتش پس پرخواهد شد 

هر کسَ از روى تکبر بر زمین راه رود از : و فرمود

 (27).زیر و رویش او را لعنت کنند 

 برخورد على بن یقطین با ابراهیم ساربان

بن یقطین آمده است که وى وزیر هارون درباره على 

. الرشید بوده اما باطنا مرید و شیعه امام هفتم بود 

روزى یکى از مؤمنین بنام ابراهیم جمال خواست 

خدمت على بن یقطین برسد چون شعل ابراهیم 
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ساربانى بود على بن یقطین وزیر او را راه نداد و اتفاقا 

 .شد در همانسال على بن یقطین به حج مشرف 

السلام  در مدینه خواست خدمت موسى بن جعفر علیه

شرفیاب شود حضرت او را را ه نداد روز دوم در 

بیرونى خانه على با آن حضرت ملاقات نمود و عرضه 

داشت کهاى سید من تقصیر من چه بود که مرا راه 

به جهت آنکه راه ندادى برادرت : ندادید فرمود

اع فرمود از آنکه حج ابراهیم جمال را و حقتعالى امتن

تو را قبول فرماید مگر بعد از آنکه ابراهیم تو را عفو 

 . نماید 

على گفت اى سید و مولاى من ابراهیم را من در 

اینوقت کجا ملاقات کنم من در مدینه ام و او در کوفه 

 .است 



هر گاه شب شود تنها برو به قبرستان : حضرت فرمود

. غلامان تو بفهمد بقیع بدون آنکه کسى از اصحاب و 

در آنجا شترى زین کرده خواهى دید آن شتر را 

 . روى  شوى و بکوفه مى سوار مى

على بن یقطین شب به بقیع رفت و همان شتر را سوار 

شد به اندک زمانى در خانه ابراهیم جمال رسید شتر 

را خوابانید و در را کوبید ابراهیم گفت کیست؟ گفت 

 . على بن یقطین 

. کند  گفت على بن یقطین در خانه من چه مىابراهیم 

بیرون بیا که امر من عظیم است و قسم داد او : فرمود

را که اجازه ورود دهد چون داخل شد گفت اى 

ابراهیم آقا و مولایم امام صادق ع فرمود که خداوند 

سبحان امتناع کرده عمل مرا قبول فرماید مگر آنکه 

تو را بیامرزد  تو از من بگذرى گفت خداوند سبحان

على بن یقطین صورت خود را بر خاک گذاشت و 



ابراهیم را قسم داد که پا روى صورت من گذار و 

ابراهیم امتناع نمود . صورت مرا زیر پاى خود بمال 

پس ابراهیم پا بر . على او را قسم داد که چنین کند 

صورت على بگذاشت و رخ او را زیر پاى خود بمالید 

دایا تو شاهد باش پس بیرون آمد و گفت خ و على مى

سوار شد و همانشب بمدینه برگشت و شتر را بر در 

. السلام خوابانید  خانه حضرت موسى بن جعفر علیه

آنوقت حضرت او را اذن داد و بر آنجناب وارد شده 

(28).حضرت از او قبول فرمود 
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 عفو و بخشش 

و و یکی از جلوه های اخلاق اسلامی داشتن صفت عف

 .گذشت است

 : فرماید قرآن کریم مى

إنَِّهُ لاَ یحُبُِّ    فمََنْ عَفَا وأَصَْلَحَ فَأجَرُْهُ عَلَى اللهّ»

 (29).«الظَّالمِِینَ
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هر کسَ که ببخشد و اصلاح نماید پس اجرش با )

باشدکه خداوند ستمکاران را  خداوند سبحان مى

 .(دوست ندارد

شود  گویند که باعث مى عفو در اصطلاح به صفتى مى

از گناه و بدى دیگران چشم پوشى کرده و اگر کسى 

به صاحب عفو اهانتى و یا ظلمى نمود او درگذرد 

مخصوصا زمانى که قدرت برمقابله و برخورد را 

 . داشته باشد 

 :فرماید آله مى و علیه الله پیامبر اسلام صلى

 (.العفو عفوّ یحُبُّ ان اللهّ)



بدرستى که خداوند صاحب عفو است و عفو را دوست 

 (30).دارد 

السلام با حق مناجات کرد که  اند که موسى علیه آورده

الهى کدام بنده بنزد تو عزیز تر است خطاب آمد که 

 (31).تواند انتقام بگیرد  آنکسَ که عفو کند با اینکه مى

موارد عفو و گذشت زیاد است مثل آنجایى که کسى 

گناهى و یا ستمى را به فردى وارد کند یا اینکه برادر 

ایمانى در حال عصبانیت اهانتى به انسان نماید و یا 

اینکه دررابطه با برخورد با ارباب رجوع مورد اذیت 

 . قرار گیرد که در همه این موارد عفو پسندیده است 
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زى مالک اشتر سردار سپاه على اند که رو آورده

اى از میان بازار کوفه عبور  السلام با لباس ساده علیه

کرد یکى از اشخاص مغرور و متکبر که مالک  مى

اى  شناخت وقتى دید مردى با لباس ساده اشتر را نمى

اى را به سوى  کند پوست خربزه از میان بازار عبور مى

دون اعتنا از مالک اشتر پرتاب نمود ولى مالک اشتر ب

 . بازار خارج شد 

پس یکى از بازاریان به این مرد گفت میدانستى این 

 !اهانت را به چه کسى نمودى؟

وقتى متوجه شد به چه . این فرد مالک اشتر بود 

او .لرزیدن کرد شخصى اهانت نموده بدنش شروع به

براى معذرت خواهى بدنبال مالک اشتر رفت تا اینکه 

دید که مشغول نماز خواندن مالک را در مسجدى 

است بعد از اتمام نماز شروع به عذر خواهى از مالک 

اشتر نمود و لى مالک عرض کرد من به مسجد نیامدم 



مگر براى اینکه از خداوند سبحان طلب آمرزش 

 (32).براى تو نمایم 

اند عفو گوهرى است که حق تعالى  علماء اخلاق گفته

و براى رسیدن در ضمیر انسان به ودیعه گذاشته 

بدان و پیدا کردنش زحمات زیادى کشید و 

ناملایمات فراوانى را باید تحمل شد و کسانى به این 

رسند که او لا از معاصى تبرى جسته  صفت متعالى مى

و روح را به اوصاف عالیه الهى آرایش داده و ثانیا 

 .کارى کنند که حق تعالى او را مورد عفو قرار دهد 

السلام  یا على علیه: آله فرمود و علیه الله رسولخدا صلى

کسى که نپذیرد پوزش عذر خواهى را چه راست 

: و نیز فرمود. گوید و چه دروغ به شفاعت من نرسد 

پوزش پذیر باشید از هر پوزشى، خواه درست باشد 
                                                             

12/721بحارالانوار 32
  



یا نادرست و هر که نپذیرد شفاعت من به او نرسد 

.(33) 

 : السلام  مقام بخشش امام على علیه

بن مجلى که  بن خلکان نقل کرده از شیخ نصراللهّا

السلام  گفت شبى در خواب حضرت امیرالمؤمنین علیه

را دیدم و به آنحضرت گفتم قریش و بنى امیه در 

از . مکه باشما ستمها کردندآب و نان برویتان بستند 

شکنجه و آزار دریغ نکردند تا بمدینه هجرت کردید 

شما جنگ نمودند آنگاه لشکر کشى کردند و با 

بزرگانتان را کشتند ولى نوبت بشما که رسید و مکه 

را فتح کردید چه شد که انتقام نکشیدید بلکه گفتید 

هر کسَ به خانه ابو سفیان رود در امان است تا در 
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السلام  نتیجه فاجعه کربلا براى فرزندت حسین علیه

 . پیدا شد 

ن صیفى را اشعار اب: السلام فرمود امیر المؤمنین علیه

 اى؟ در این باره نشنیده

 !گفتم نه فرمود از او بشنو

از خواب بیدار شدم بخانه ابن صیفى رفتم و خواب 

خود را برایش گفتم پس فریاد زد و ناله کرده و 

گریست و گفت بخدا سوگند اشعارى را دیشب گفته 

ام و به احدى نگفته ام پس  ام و هنوز آن را ننوشته

 :د و ترجمه اش اینست کهاشعار خود را خوان

توانا شدیم پس گذشت سرشت ما بود و چون شما 

شما . توانا شدید سیلاب خون در مکه براه افتاد 

کشتن اسیران را روا شمردید ولى ما از اسیران 



بخشیدیم همین تفاوت بس است  گذشتیم و مى مى

 .میان ما و شما

 (34).از کوزه برون همان برآورد که در او است 

 اخلاق مکارم

السلام شرفیاب شد  شخصى به محضر امام صادق علیه

حضرت در ! و عرضکرد مرا ازمکارم اخلاق آگاه کن 

: جواب او از چند صفت انسانى نام برد و فرمود

گذشت و عفو از آن کسى که بتو ستم کرده و ارتباط 

با کسى که با تو قطع رابطه نمود و بذل و اعطاء به 

ه و سخن حق اگر چه بر کسى که تو را محروم کرد

 (35).علیه خودت باشد اینها از مکارم اخلاق است 
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 :السلام  اى از عفو و گذشت امام سجاد علیه نمونه

روایت شده شخصى نزد حضرت زین العابدین 

السلام آمد و به آن بزرگوار ناسزا گفت ولى  علیه

 . آنحضرت در جوابش چیزى نفرمود 

السلام  موقعى که آن شخص رفت امام سجاد علیه

متوجه اهل مجلس شد و فرمود شنیدید که این مرد 

بمن چه گفت اکنون من دوست دارم که همه با هم 

نزد او رویم و من جواب ناسزاهاى او را بگویم حضار 

مانعى ندارد ما هم مایل بودیم که شما : مجلس گفتند

ابدین دادى حضرت زین الع جواب او را مى

. هاى خود را پوشید و حرکت کرد  السلام نعلین علیه

 : فرمود پس از حرکت این آیه شریفه را تلاوت مى



یحُبُِّ    واَلْکَاظمِِینَ الْغَیظَْ واَلْعَافِینَ عنَِ النَّاسِ واَللهّ»

 (36).«المُْـحْسِنِینَ

یعنى مردمان با تقوا آن افرادى هستند که خشم خود 

نسبت به خطاى مردم عفو و بخشش  برند و را فرو مى

 . کنند و خدا نیکو کارانرا دوست دارد  مى

وقتى آنحضرت این آیه را تلاوت : گوید راوى مى

ما فهمیدیم که آن بزرگوار به آن شخص : فرمود

همین که نزدیک منزل آن . بدگویى نخواهد کرد 

: السلام وى را صدا زد و فرمود مرد رسیدیم امام علیه

وقتى آن . السلام آمده  ى بن الحسین علیهبگویید عل

شخص دریافت که حضرت زین العابدین آمده گمان 

کرد آن بزرگوار در صدد انتقام است لذا خود را براى 

السلام به  موقعى که چشم امام علیه. دفاع آماده نمود 
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اى برادر تو نزد من آمدى و چنین و : وى افتاد فرمود

که بمن گفتى درباره  چنان گفتى اگر آن سخنانى را

خواهم که مرا  من صدق کند از خداوند سبحان مى

همینکه آن شخص این : گوید راوى مى. بیامرزد 

السلام شنید دیدگان آن  سخنان را از امام سجاد علیه

آنچه که من در باره شما : بزرگوار را بوسید و گفت

هایم  گفتم در وجود تو نیست بلکه من خودم به گفته

 (37).م سزاوارتر

 

 حلم و بردباری

داشتن بردباری و صبر و حلم یکی از موارد اخلاق 

اگر ادمی دارای حلم و .اسلامی و خوش اخلاقی  است

بردباری نباشد و زود در مسائل مختلف از کوره در 
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برود نمی تواند ادم خوش اخلاقی به حساب 

.ببکه به عنوان ادم بداخلاق معرفی می گردد.بیاید  

 : فرماید قرآن کریم مى

  (38).«وَإِذاَ خَاطَبَهُمُ الجْاَهِلوُنَ قَالوُا سلَاَماً»

افراد مؤمن کسانى هستند که هر گاه افراد جاهل با 

 .نماید  آنان تکلم نمایند سلام کرده و اعتنایى نمى

از خلق و خوى خوبان و نیکان، حلم داشتن و بردبارى 

 کردن است 

قویترین و داناترین : پرسیدندالسلام  از على علیه

. هر که حلیم تر است : شخص کیست؟ فرمود
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ترین مردم  حلیم: ترین مردم کیست حلیم: پرسیدند

 (39).آنکه هر گر به غضب نیاید : کیست؟ فرمود

 حلم خواجه نصیر طوسى

نویسند که یک نفر  درباره خواجه نصیر طوسى مى

کرده اى به او نوشته و او را سگ خطاب  جاهل نامه

 .بود 

خواجه در جواب نوشت شما مرا سگ دانسته اید ولى 

برد  من هر چه فکر کردم که چه چیزم به سگ مى

نفهمیدم من دو پا دارم ولى سگ چهار پا دارد او 

دندانهاى تیزى دارد که استخوان را خرد و نرم 

کند اما دندانهاى من از کار هم افتاده است سگ  مى

 . پشم دارد من ندارم 
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 . و با این جواب آن شخص را شرمنده و پشیمان نمود 

 : آله  و علیه الله داستانى زیبا از یک پیامبر صلى

در روایت است که به یکى از پیامبران از طرف 

خداوند سبحان باطن بعضى از امور را نشان دادند به 

روى  اینصورت که به او گفتند فردا که به صحرا مى

باید بخورى پس به نخستین چیزى را که دیدى 

صحرا رفت و نخستین چیزى که مشاهده کرد کوه 

شود کوه را خورد  بزرگى بود تعجب کرد چگونه مى

 بعد با خود گفت من مأمورم که این کار را بکنم پس

شدن یا نشدن . دهم تا هر اندازه که بتوانم انجام مى

آن با من نیست پس با این تصمیم قدم پیش گذاشت 

شد تا وقتى  داشت کوه کوچکتر مى مىهر گامى که بر 

که نزدیکش رسید دید به اندازه لقمه کوچکى گردید 

آنرا گرفته و در دهان گذاشت دید از عسل شیرین 



تر و گواراتر است بعد به او فهماندند که این کوه 

،خشم وغضب است که نخست تحمل کردنش براى 

انسان مشکل ولى با حلم و بردبارى آسان بلکه لذت 

 40. شود  ش مىبخ

السلام در جنگ با عمروبن  روایت شده که على علیه

عبدود موفق شده که عمرو را بر زمین انداخته و روى 

سینه او بنشیند که عمرو آب به صورت مبارک على 

السلام انداخت حضرت او را در آن وقت نکشت  علیه

بلکه بلند شد و مقدارى راه رفت و بعد آمده سر او را 

وقتى از حضرت سؤال کردند که علت چه . جدا کرد 

ترسیدم اگر همان وقت سرش را جدا : بود؟ فرمود 

 (41)کنم از روى خشم نفسانى باشد که باطل است 
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 راه کنترل خشم

مردى که عصبانى شده و راضى : امام پنجم فرمود

نشود پس این سبب داخل شدن در جهنم است و هر 

ز او خجالت که عصبانى شد اگر ایستاده بنشیند تا ا

شیطانى زایل گردد و اگر نشسته بایستد و هر مردى 

که به فامیل خود خشم گیرد بلند شده و دست خود 

شود زیرا رحم باعث از  را به دست او بگیرد آرام مى

 (42).شود  بین رفتن خشم او مى
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 دوری از حسادت

حسادت نکند و بد یکی از مصادیق اخلاق اسلامی این است که ادمی به دیگران 

 .دیگران را نخواهد بلکه پیشرفت و ترقی و اسایش همگان را ارزو نماید

اند که روزى میرداماد و شیخ بهایى همراه شاه  آورده

میرداماد . کردند  عباس در خارج از شهر حرکت مى

چون از نظر جسمى فربه وچاق بود ، عقب تر حرکت 

کى مى کرد ولى شیخ بهایى چون بدن لاغر وسب

 . رفت  داشت ، با سرعت راه مى



بینى  آیا نمى: شاه عباس پیش میرداماد رفت وگفت 

که شیخ بهایى جلو حرکت مى کند و چگونه تند رفته 

 . کند  و رعایت وقار ومتانت را نمى

شیخ بهایى به این علت : میرداماد در جواب گفت 

کند که اسبش از اینکه شخصیتى  تندتر حرکت مى

او سوار است مسرور بوده و گویا  مانند شیخ بر

 . . خواهد پرواز کند  مى

بینى  آیا نمى: سپس شاه نزد شیخ بهایى رفت وگفت 

که چگونه چاقى میرداماد باعث شده اسبش با کندى 

در حالى که عالِم . حرکت کندو به سختى راه برود 

شیخ بهایى گفت گفت این !باید مانند شما لاغرباشد

کند علتش آن است که  مى که اسب او کند حرکت

اسب او عاجز است عالمى را حمل کند که از صلابت 

 . او کوهها نمى توانند او را حمل کنند 



شاه عباس متوجه شد که چقدر این دونفرعالم ، 

 .  (43)مخلص وصادق هستند

یک وقتى علامه طباطبایى در مشهد باز نقل شده است 

بودند و همان موقع آخوند ملاعلى معصومى نیز به 

روزى شخصى از علامه طباطبایى . مشهد رفته بودند 

در مورد شخصیت آخوند ملاعلى پرسید و ایشان 

 : جواب داد 

جا دارد مردم از اطراف و اکناف نزد آخوند در 

س این سپ! همدان رفته و ایشان را زیارت نمایند

شخص نزد آخوند رفته و نظر ایشان را راجع به علامه 

من مدتها : ایشان فرمود : طباطبایى پرسیده بود 

خواندم که گفته شده است هر کسى این  دعایى را مى

کند و معلوم  دعا را بخواند ، خدا گنجى را نصیب او مى
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شود دعاى من مستجاب شده و آن گنج آقاى  مى

ین مدت نصیب من شده است طباطبایى است که در ا

مدتى بین آخوند و علامه مباحثاتى علمى انجام شده )

 .  (44)(بود

علمایی که در جوانی تهذیب نفس کرده اند این چنین هستند که ابدا نسبت به هم 

حسادت ندارند و پشت سر یکدیگر از هم تعریف می کنند و بدگویی هم را نمی 

 .نه صاف و بدون کدر می باشدنمایند و دلشان نسبت به هم مانند آی

 

 

 

 

 مزاح و شوخی یکی از علامت های خوش اخلاقی
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بزرگان دین سفارش کرده اند که باهم مزاح و شوخی داشته باشید و نسبت به 

و در عمل هم خود پیامبر اعظم اسلام اهل مزاح بوده .هم خشک و عبوس نباشید

 .اند

 دشمن خدا *

فرماید می( ع)حضرت علی :  

هرگاه مردی از اصحابش را غمگین ( ص)اللهرسول 

ساخت و  یافت، او را با شوخی، خرسند می می

خداوند دشمن دارد، کسی را که به روی : فرمود می

45برادرش چهره درهم کشد  

 بهترین نشانه شادی چیست؟ *

چهره . تبسم، بهترین نشانه شادی و نشاط است

گران نیز هنگام دیدار یاران بیش از دی( ص)رسول الله

خندید که  نمود و گاه چنان می شاداب و خندان می
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ابوالدرداء . شد های مبارکش نمایان می دندان

هرگاه ( صلی الله علیه و آله)رسول خدا“: گوید می

رسول . فرمود، سخنش با لبخند همراه بود سخنی می

آمیخت و هم  هم کلام خویش را با تبسم می( ص)خدا

هره دیگران لبخند ای خندان داشت و هم به چ چهره

در حدیث است. زد می : « 

(. 46)«کان اکثر الناس تبسماً و ضحِکا فی وجوه اصحابه

بیش از همه، لبخند داشت و بر روی یارانش لبخند 

زد می . 

آمد کاش آن اعرابی می *  

فرماید می( ع)امام موسی بن جعفر : “ 

آمد و هدیه و سوغاتی  می( ص)عربی بدوی نزد پیامبر

پول : گفت بعد همان ساعت می. کرد اهدا میبه پیامبر 
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نیز ( ص)رسول خدا. هدیه و سوغات ما را بدهید

شد،  پس از آن جریان هر وقت غمگین می. خندید می

کاش پیش ما . آن اعرابی کجاست: فرمود می

47آمد می  

و ( ص)شوخی و مزاح ظریف و زیبای رسول اکرم

ف درباره خوردن خرما نیز معرو( ع)امیرمؤمنان علی

اند روزی آن دو گرامی با هم خرما  گفته. است

( ع)ها را جلوی علی خوردند که پیامبر، هسته می

اش بیشتر  هر که هسته: گذاشت و در پایان فرمود می

: امیرمؤمنان در پاسخ گفت! باشد، پر خور بوده است

48هرکه با هسته خورده باشد، پرخورتر بوده است  

چنین نقل ( ص)همچنین از شوخ طبعی پیامبر اکرم

کنند که حضرت برخی از یاران را از پشت سر  می

گرفت و دو دستش را بر چشمان آنان  بغل می
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توانند با چشم  گذارد تا آنان را بیازماید که آیا می می

49.بسته، طرف مقابل را تشخیص دهند یا نه  

 غذا بخورم یا نه؟ *

کرد،  نه تنها خود، شوخی را آغاز می( ص)رسول خدا

آورد زمینه فرح را برای یاران خود فراهم میبلکه  . 

روزی مرد عربی بر آن حضرت که بسیار اندوهگین 

. خواست چیزی بپرسد وی می. نمود وارد شد می

چهره پیامبر چنان گرفته است ! نپرس: اصحاب گفتند

چهره پیامبر هرگز گرفته . که جرئت پرسیدن نداریم

. ات قیامتنبود، مگر هنگام نزول آیات موعظه یا آی

سوگند به خدایی . مرا به حال خود واگذارید: او گفت

که او را به پیامبری برانگیخت، هرگز رهایش 

آنگاه به . کنم تا خنده بر لبانش ظاهر شود نمی

ام دجال با نان  شنیده! ای رسول خدا: گفت( ص)پیامبر
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پدر و مادرم به . آید و غذا نزد مردم گرسنه می

نخورم تا از لاغری بمیرم یا بهتر آیا باید غذا . فدایت

است نزد دجال غذای کافی بخورم و چون سیر شدم، 

آنقدر خندید که ( ص)به خدا ایمان آورم؟ پیامبر اکرم

سپس فرمود. های مبارکش نمایان شد دندان ! خیر :

نیاز  خداوند تو را به وسیله آنچه دیگر مؤمنان را بی

50سازد نیاز می کند، بی می  

خورم طرف دیگر می خرما را با * ! 

به صهیب بن ( ص)نقل است روزی حضرت محمد

بری،  در حالی که از چشم درد رنج می: سنان فرمود

این چشم من درد : خوری؟ صهیب گفت خرما می

51خورم کند و من خرما را با طرف دیگر می می  
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ای بود که به یارانش  به گونه( ص)سیره رسول الله

های طنزآمیز  کش، گفتهداد تا در حضور مبار اجازه می

از ( ص)آنان نیز به پیروی از پیامبر اکرم. ادا کنند

های  های ناپسند پرهیز داشتند، ولی از شوخی شوخی

( ص)در مکتب رسول الله. کردند پسندیده دریغ نمی

ای باشد که مایه تخریب  شوخی باید به اندازه

قیس بن سعد، یار جوان . شخصیت گوینده آن نشود

پس از توصیف شوخ طبعی پیامبر ( ص)پیامبر

گوید می : “ آن حضرت با آن شگفتی ! به خدا سوگند

52تر بود و خنده، هیبتش از همه افزون  

   

صلی الله )جد خالد قسری زنی را بوسید، زن به پیامبر

شکایت کرد، حضرت او را احضار ( علیه و آله و سلم

کردند، او به کار خود اعتراف کرد و گفت اگر او هم 
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خواهد قصاص کند و مرا ببوسد من آماده ام، می 

و اصحاب آن ( صلی الله علیه و آله و سلم)پیامبر

حضرت تبسم نمودند و فرمودند دیگر این کار را 

پیامبر از . گفت نه، به خدا قسم دیگر نمی کنم. نکن

 .)53(او گذشتند

عوف بن مالک که از بزرگان صحابه و مردی عظیم  

( صلی الله علیه و آله)الجثه بود روزی به خدمت پیامبر

عوف سلام . حضرت در خیمه نشسته بودند. رفت

به همه : عوف گفت! درآی: حضرت فرمودند. کرد

اعضای خود درآیم یا چیزی را بیرون گذارم؟ و 

 54.خندیدند( صلی الله علیه و آله)پیامبر

خرما ( السلام علیه)روزی پیامبر با حضرت علی 

صلی الله علیه )خوردند، هر خرما که حضرت رسول می
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اش را نزد  خوردند به طور پنهانی دانه می( و آله

نهادند تا تمام شد و نزد  می( السلام علیه)حضرت علی

هیچ دانه خرمایی ( صلی الله علیه و آله)حضرت رسول

 .بود( السلام لیهع)نبود و همه نزد حضرت علی

من کثر نواه : فرمودند( صلی الله علیه و آله)پیامبر 

فهو أکول؛ هر کس دانه او بیشتر باشد بسیار خورده 

من اکل نواه : فرمودند( السلام علیه)حضرت علی. است

فهو اکول؛ هر که خرما را با دانه خورده است او 

م تبس( صلی الله علیه و آله)پیامبر. است  بیشتر خورده

نموده فرمان دادند تا هزار درهم به آن حضرت انعام 

 55.دادند

روزی یکی از : قبول هدیه حلوا و شوخی کردن

دوستان امام علی علیه السلام حلوایی تهیه کرد و از 
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: امام فرمود. آن حضرت خواست تا تناول فرماید

.) امروز نوروز است: مناسبت آن چیست؟ جواب داد

 (روز عید است

آن حلوا میل فرمود ، خندید و چنین حضرت از 

اگر می توانی همه روز را نوروز قرار : شوخی کرد که

 (56. )ده

خنده دو قسم : پیامبر اعظم فرمودند :اقسام خنده 

خنده ای که خدا آن را دوست دارم و خنده ای : است

اما خنده ای که خدا آن را . که خدا آن را دشمن دارد 

مرد در اثر شوق  لبخندی است که: دوست دارد 

دیدار به روی برادرش می زند و اما خنده ای که 

برای  این که مرد: خدای تعالی آن را دشمن دارد 

خن ناروا و باطلی سخندیدن یا خنداندن دیگران 
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آن هفتاد پاییز در جهنم سرنگون   بگوید که به سبب

  (57) .است

خداوند عزوجل آنکس را : حضرت امام باقر فرمود

جمعی شوخی و خشمزگی کند دوستش دارد که میان 

 (58. )در صورتی که فحش نباشد 

الله گلپایگانی حجره گرفتم با خنداندن از آیت  

استاد محسن قرائتی همواره از خاطرات شیرنی که در 

مثلا اینکه . کنند اند یاد می ه زندگی با آنها مواجه شد

اند با استفاده از توانایی خنداندن  چطور توانسته

های  سال»دیگران مشکلاتشان را حل و فصل کنند؛ 

الله  ام در قم خواستم در حوزه آیت اول طلبگی

گلپایگانی حجره بگیرم و درس بخوانم اما گفتند به 

. دهند کسانی که لباس روحانیت ندارند حجره نمی
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شما که لباس : فرمودند. خودم خدمت ایشان رسیدم

عرض . اید ه معلوم است که کم درس خواند. ندارید

دهید ولی اجازه  کردم گرچه به من حجره نمی

  .بفرمایید یک مثال بزنم

گویند مردی  می: عرض کردم. ایشان اجازه فرمودند

هایش را بیرون   وقتی لباس. در کاشان به حمام رفت

وقتی این . چه آدم کثیفی. اَه اَه: آورد همه به او گفتند

پوشید تا از هایش را   برخورد را دید دوباره لباس

روم  گفت می. روی گفتند کجا می. حمام بیرون برود

حال حکایت شماست که ! حمام تا بیایم حمام

فرمایید برو درس بخوان بعد بیا اینجا درس  می

. برو روحانی شو بعد بیا اینجا روحانی شو. بخوان

وقتی این مثال را زدم ایشان خیلی خندیدند و 

شما اینجا . دهیم به شما حجره می: فرمودند

59بمانید .» 
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به عنوان  "مزاح و شوخی کردن" مطلبی درباره ی

 :نشانه ی حسن خلق

امام صادق : شخصی به نام یونس شیبانی می گوید"

مزاح شما با یکدیگر چگونه است؟ : از من پرسید( ع)

این گونه ": حضرت فرمود! بسیار اندک: عرض کردم

خلق است و حسن [ نشانه]نباشید؛ زیرا مزاح کردن، 

تو می توانی به وسیله آن، برادر دینی ات را شادمان 

پیامبر خدا نیز با افراد شوخی می کرد و . کنی

 ".منظورش، شاد کردن دل آنان بود

. هدف مزاح باید برای شاد کردن دل دیگران باشد

بنابراین، اگر با شوخی کردن، دیگران را برنجانیم یا 

ممنوع و نکوهیده کسی را مسخره کنیم، این شوخی، 

است و چه بسا موجب کنیه توزی و دشمنی میان 



در این باره  (ع)امام علی  .دوستان می گردد

برای هر چیزی، بذری است و بذر دشمنی، "  :فرمود

 60".مزاح است

 !تو شهید نشدی

  
امام به آقا مسیح، نوه شان که از جبهه برگشته و به 

نشدی که تو شهید : خدمت امام رسیده بود، گفت

61!بنیاد شهید ما را یک سفر به سوریه بفرستد  

  

 من از این بازوها خوشم می آید

  
وقتی امام در اوایل انقلاب از تهران به قم رفت، 

روزی عده . قشرهای مختلف به دیدار وی می آمدند
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ای از کشتی گیران با بدن های ورزیده و پیراهن های 

 .آستین کوتاه، خدمت امام رسیدند

  

امام آنها را مورد تفقد خاصی قرار داد و بیاناتی راجع  

به اهمیت ورزش و این که عقل سالم در بدن سالم 

است، ایراد فرمود و به ورزشکاران هم که دچار 

امام ] .تعجب شده بودند، اجازه داد تا اظهاراتی بکنند

، با خنده اظهار داشت[در این دیدار من از این :

62..دبازوهای شما خوشم می آی  

 شوخی و مزاح با خانواده

  
گوید می( ره)یکی از مستخدمان حضرت امام    : «  

ها، دخترها  امام، نوه  شد، خانواده بعد از ظهرها که می

آمدند و دور معظم له می  ایشان می  و عروس

گرفتند و شوخی و  نشستند و چنان با امام، گرم می
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کردندکه تصور چنین حالتی برای یک رهبر  مزاح می

سیاسی، با آن همه گرفتاری، شاید غیرممکن 

63«.نمود می  

  

 مزاح امام در تدریس

  
امام با همه کم حرفی و سکون و سکوت گاهی در 

فتند که حضار حتی با صدای درس لطیفه ای می گ

بلندمی خندیدند در حالی که خود ایشان همچنان بی 

تفاوت و ساکت بود،گویی چیزی نگفته اند از جمله 

روزی یکی از فضلای شاگردان ایشان که اهل 

آذربایجان بود در اشکال و سؤال خود پافشاری می 

 . کرد،و امام می خواستند که او را ساکت کنند
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به او گفتند در آخر جواب : 

و با این کلمه ترکی ،هم آن طلبه ترکزبان و ((یخ))

هم بقیه حضار می خندیدند و سر و صدا فرو می 

نشست و امام هم بدون اینکه تبسمی کند به درس 

64.ادامه می دادند  

 

در پایان این جمله را عرض کنم که از مجموع ایات و 

مومن روایت و سیره عملی اهل بیت ع بر می اید که 

در اخلاق از پیامبر اعظم ص باید دلش دریا باشد و 

پیامبری که در همه فضائل اخلاقی در .الگو گیری کند 

راس و رتبه اول بودند و هنوز بشری پیدا نشده که 

و علاوه بر . بتواند در اخلاق از پیامبر اسلام جلو بزند

پیامبر اسلام،اهل بیت طاهرینش نیز در اخلاق اسلامی 

بودند و در حقیقت معدن اخلاق الهی   بی نظیر
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انشالله که همه مسلمانان بخصوص پیروان اهل .بودند

بیت دارای اخلاق اسلامی باشند تا موفقیتهای بی شما 

 .کسب کنند

اگر همه مردم اخلاق اسلامی داشته باشند دیگر که 

قوه قضائیه و نیروی انتظامی و سایر دستگاههای 

 .خواهد بودمرتبط،اینهمه سرشان شلوغ ن

 

 

 

 منابع

علامه مجلسی-بحارالانوار 1  

عیون الحکم و المواعظ- علی بن محمد اللیثی 

 الواسطی



کلینی-الکافى  

 گناه شناسی، محسن قرائتی

  علامه مجلسی-القلوب  حیوة

 بحارالانوار- علامه مجلسی 

-دیلمی-ارشاد القلوب  

محدث نوری-مستدرک الوسائل  

صدوق -امالی  

صذوق-خصال   

طبرسی-مکارم الاخلاق   1  

طوسی -امالی  

  مجموعه ورام- ورام، مسعود بن عیسی

تحریرالمواعظ العددیه- مشکینی اردبیلی، علی-شارح 

 و معلق:احمدی میانجی، علی



 نصایح- آیت الله علی مشکینی

صرفی پور-خوبی ها و بدی ها  

 ثواب الاعمال- شیخ صدوق،

 الجامع الصغیر- جلال الدین السیوطی

شهید ثانی-المرید منیة  

 الوافى- فیض کاشانی

اخلاق اسلامی از تالیفات حضرت آیت الله سید 

 عبدالحسین دستغیب )ره(

شیخ عباس قمی-فوائد رضویه  

 مجله فرهنگ همدان

 سنن النبی-علامه طباطبایی

 المحجه البیضاء- ملامحسن فیض کاشانی



 التحفه السنیه-ملامحسن فیض کاشانی-

 زهرالربیع-سیدنعمت الله جزایری

علامه حسن زاده -خزائن  

شیخ عباس قمی-منتهی الامال  

 شرح نهج البلاغه -ابن ابی الحدید، 

 برداشته هایی از سیره امام خمینی- غلامعلی رجایی

احمد لقمانی -خنده، شوخی، شادمانی  

 پایگاه صحیفه عشق 

http://akhlagh.porsemani.ir/conten1  
http://hamshahrionline.ir/details/261044

/Thoughts/religion 

01ماهنامه طوبی شماره   

 

http://hamshahrionline.ir/details/261044/Thoughts/religion
http://hamshahrionline.ir/details/261044/Thoughts/religion


 

. 

 

 

 

 

 

 


